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7 فرهنگی سه شنبه اول تیر 1400
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جواد نوائیان رودسری – امروز اول تیرماه است؛ 
روزی که سرانجام روزنامه خراسان توانست دوباره 
متولد شود و آغاز انتشار دایمی خودش را جشن 
بگیرد. قدیمی‌ترین روزنامه در حال انتشار شرق 
کشور و یکی از کهن‌سال‌ترین مطبوعات ایران، 
در این 864 ماه که از سر گذرانده، روزهای خوب 
و بد فراوانی داشته‌است. سال‌ها و دهه‌ها طول 
کشید تا خراسان به اعتباری که امروز در میان مردم 
دارد، دست یابد و باز، سال‌ها و دهه‌ها تکاپو و تلاش 
لازم بود تا این رفاقت و صمیمیت با خوانندگان 
را پایدار نگه دارد. خراسان در دوره جدیدش، 
برخلاف دوره مشروطه، رویکردی کاملًا اجتماعی 
داشت؛ نه این‌که اصلا به حوزه سیاست ورود نکند؛ 
نه، در مناسبت‌های مختلف، سیاست چاشنی 
اصلی روزنامه می‌شد؛ اما این گزارش‎ها و مطالب 
اجتماعی بود که حرف اول را می‌زد؛ حرف، حرف 

مردم و مشکلات آن‌ها بود. 

▪ از سالنامه تا روزنامه	
پیش از آن‌که روزنامه خراسان در دوره جدیدش 
متولد شود و پا بگیرد، مردم مشهد خراسان را با 
سالنامه‌هایش می‌شناختند؛ سالنامه‌هایی در 
قطع‌های مختلف که آن زمان معلومات عمومی 
بود و امروز، اسنادی است قابل اعتنا. گروهی که 
این سالنامه‌ها را تهیه می‌کردند، بعدها در زمره 
گردانندگان اصلی روزنامه خراسان درآمدند؛ مثلًا 
مرحوم عمید، نویسنده فرهنگ فارسی »عمید«، 
یکی از مسئولان تهیه این سالنامه‌ها بود که بعدها، 
سردبیر روزنامه خراسان شد. بنیان‌گذار چاپخانه 
خراسان، مرحوم شیخ احمد بهار بود؛ پسرعمه 
ملک‌الشعرا که در سال 1314ش، بعد از واقعه 
مسجد گوهرشاد، او را به جرم دخالت در جریان 
اعتراض، به تهران فرستادند و شیخ احمد، به‌ناچار 
ــذار کــرد. این‌طور که  چاپخانه را به اقوامش واگ
مرحوم ابراهیم توسلی، از قدیمی‌ترین کارکنان 
چاپخانه خراسان می‌گفت، چاپخانه را در سال 
1291ش تأسیس کــرده بودند؛ یعنی چیزی 
حدود سه‎سال بعد از پایان انتشار روزنامه خراسان 
دوره مشروطه و آغــاز تکاپوهای روزنامه‌نگاری 
ملک‌الشعرا و شیخ احمد بهار در آن. چاپخانه، بعد از 
شهریور 1320، رشدی کمّی را تجربه کرد. مرحوم 
توسلی در خاطراتش به یاد می‌آورد که »پس از شروع 
جنگ بین‎المللی دوم، یعنی سال 1320، شرکت 
چاپخانه خراسان شعبه‌ای به نام چاپخانه شرق در 
خیابان خسروی )دیالمه امروزی( مقابل مسجد 
بناها )شهدای امــروزی( به سرپرستی و مدیریت 
من تاسیس کرد. آن موقع حدود 20 سال داشتم. 
اما خب بازار چاپ ناگهان خراب شد و صاحبان 
شرکت خراسان، چاپخانه شرق را به مرحوم دکتر 
ضیائی فروختند و من شدم مسئول و مدیر چاپخانه 
خراسان که در فلکه جنوبی، جنب بازار بزرگ، در 

سرای سلطانی قرار داشت.« خاطرات او را که مرور 
می‌کنم، از رابطه دکتر ضیائی با چاپخانه و بعدها 
روزنامه خراسان مطلع می‌شوم؛ همان پزشکی که 
مطبش، در تقاطع خیابان خسروی و ارگ، بالای 
ساختمان کفش ملی، همچنان خودنمایی می‌کند 
و حتی می‌شود رد پای مطب او را در تصاویر دهه 

1310ش مشهد هم پیدا کرد.

▪ توپ‌هایی که روزنامه را هدف گرفتند!	
ــاره انتشار روزنامه خراسان، با فــراز و  آغــاز دوب
فرودهای جریان ملی‎شدن صنعت نفت همزمان 
شد و البته، روزنامه با وجود رویکرد اجتماعی‌اش، 
در حمایت از ملی‌شدن صنعت نفت، مقالات 
متعددی را منتشر مــی‌کــرد؛ ایــن اقــدامــات از 
چشم حکومت دور نماند و بعد از کودتای 28 
مرداد سال 1332، برای روزنامه و کارکنانش، 
دردســرهــایــی بــه‎وجــود آورد. مــرحــوم ســادات 
شکوهی که باید او را نخستین حسابدار روزنامه 
خراسان بدانیم، برای نگارنده نقل می‌کرد که بعد 
از کودتا، ارتش وارد خیابان‌ها شد و روبه‌روی دفتر 
روزنامه تانک مستقر کردند: »تانک‌های ارتش 
جلوی روزنامه آمدند و لوله‌های تانک‌ها را به طرف 
روزنامه گرفتند تا ما را بترسانند. ما هم در طبقه 
بالای ساختمان، وحشتمان گرفته بود؛ چون 
آن روزها حساب و کتاب خاصی نبود و نمی‌شد 
مطمئن باشیم که از مهلکه جان به در می‌بریم. 
آخرش از پشت ساختمان و از روی پشت‌بام‌ها فرار 

کردیم و رفتیم!«

▪ نقلی تاریخی از نخستین موزعان روزنامه	
خوب است در این مجال، یــادی هم از موزعان 
روزنامه داشته باشیم؛ نوجوانان و جوانانی که از 
همان آغاز انتشار دوباره، در روزنامه جمع شدند 
و هر صبح، با دوچرخه، از کوچه‎پس‎کوچه‌های 
شهر عبور می‌کردند و روزنامه را به دست مشترکان 
می‌رساندند. مرحوم توسلی می‌گفت: »ما آن موقع 
30 موزع داشتیم که از همان اول، با دوچرخه 
کار توزیع را انجام می‌دادند. در ضمن کار تا زدنِ 
روزنامه هم با موزعان بود؛ یعنی خودشان روزنامه 
را تا می‌زدند و سهم خودشان را برمی‌داشتند 
و می‌بردند برای توزیع. یادم می‌آید زمانی که 
مسئول روزنامه نبود و به‌نوعی، کارها را من اداره 
می‌کردم، یک روز صبح زود به کوچه اشکان )کوچه 
آیت‌ا... خامنه‌ای فعلی و مکان دوم دفتر روزنامه 
خراسان پیش از انتقال به کوچه رادیو‌سیتی در 

خیابان ارگ( آمدم تا ببینم روزنامه توزیع شده یا 
نه؟ دیدم همه روی زمین نشسته‌اند و روزنامه تا 
می‌کنند. وضع خوبی نبود؛ یعنی وجهه خوبی 
نداشت. به همسایه نجارمان گفتم چند میز بیاورد 
و بگذارد برای کارِ موزعان. بعد از آن دیگر میز 
گذاشتن برای این کار باب شد و هنوز هم استفاده 
می‌کنند. موزعان خیلی خوشحال شدند؛ دیگر 
کَمَرشان درد نمی‌گرفت.« ابراهیم توسلی از نحوه 
تشویق موزعان روزنامه هم می‌گفت و به بسته‌های 
تشویقی روزنامه برای آن‌ها اشاره می‌کرد: »آن 
زمان حقوق هیچ کس را اضافه نکردم؛ ولی به 
موزع‌ها گفتم هر کدامتان که کسی از او شکایت 
نداشته باشد، جایزه دارد؛ چون گاهی مردم 
به روزنــامــه می‌آمدند و از کــار موزعان شکایت 
می‌کردند. آخر ماه که شد، دیدم هیچ‎کس از این‌ها 
شکایتی نداشته‌است و برای هر کدام یک ساعت 
رومیزی خریدم که آن موقع ارزش زیادی داشت.« 
بی‌تردید، مهم‌ترین سرمایه خراسان تا امروز، 
نیروهای توانمندی بوده‌است که چرخ‌‌های این 
روزنامه مردمی را به چرخش درآورده و می‌آورند؛ از 
نویسندگان توانمندی مانند سیدحسین اردبیلی، 
شفیعی‎کدکنی،  شریعتی،  بهار،  ملک‌الشعرا 
حسن عمید و ... بگیرید تا موزعان و کارگران 
چاپخانه و عکاسان هنرمندی که امروز، نام بسیاری 

از آن‎ها را نمی‌دانیم.

▪ 112 سال کجا و 73 سال کجا؟!	
مــاه‌هــای اخیر، احیاناً در همین صفحه،  طی 
ــودن روزنــامــه  ــاره 112ســالــه ب مطالبی را دربـ
خراسان خوانده‌اید و شاید از تفاوت این رقم، 
ــروز در صفحه از آن یاد  با عــدد 73 ســال که ام
است  آن  واقعیت  کرده‌باشید.  تعجب  کردیم، 
که از منظر تاریخی، روزنامه خراسان در 27 
اسفند سال 1287 خورشیدی متولد شد؛ با 
همت سیدحسین اردبیلی، ملک‌الشعرا بهار و 
... ؛ اما انتشار آن در دور اول، در تابستان سال 
1288ش متوقف شد و بعدها، انتشار آن تنها در 
قالب سالنامه‌ها تداوم یافت. از روز نخست تیرماه 
سال 1328، روزنامه این اقبال را به دست آورد 
که به صورت روزانه و بدون وقفه، منتشر شود و در 

دسترس علاقه‌مندان و همشهریان قرار گیرد. 

انتشار مستمر »خراسان« 73 ساله شد
 چگونه روزنامه خراسان از تولد اسمی وانتشار مخفیانه در 27 اسفند 1287 

به انتشار رسمی و مستمر از اول تیر 1328 رسید؟

حلاجیان/نوائیان – ولادت امام هشتم، حضرت 
علی بن موسی‌الرضا)ع(، برای ما ایرانیان از دو 
جهت باعث مسرت و شادی است؛ نخست از این 
منظر که ولی‎خدا پا به عرصه وجود نهاده و دوم، 
از آن‌رو که ما، افتخار میزبانی‌اش را داریــم و او را 
ولی‌نعمت خود می‌دانیم. این روز فرخنده و مبارک، 
البته روز شادمانی است؛ اما نیکوست که در ولادت 
باسعادت عالم آل‌محمد)ص(، گذری بر آموزه‌های 
آن حضرت داشته باشیم و از فرصت شادی، مهلت 
یادگیری و آموختن فراهم آوریم. در دنیای سراسر 
مــادی‌گــرای امـــروز، سر بر آستان اولیا نهادن و 
کسب فیض‎کردن، سعادتی است که هرکس به 
آن نمی‌رسد. یکی از وجوه مهم آموزه‌های علی بن 
موسی‌الرضا)ع( که در روزگار ما، باید موردتوجه 
قرار بگیرد و با بهره گرفتن از آن، زمینه گسترش 
عدالت در جهان فراهم شود، اهتمام آن حضرت به 
حقوق انسان‌ها و برابر دانستن آن‌ها از منظر خلقت 
و امتیاز بخشیدن به هر کس، بر اساس تقواست؛ 
همان دستورالعملی که خداوند در قــرآن با آیه 
ِ أَتْقَاکُمْ«، آن را موردتوجه  شریفه »إنَِّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ الَلّ
و تأکید قرار داده است. جالب این‌جاست که حضرت 
رضا)ع( در روزگاری به چنین آموزه‌هایی اهتمام 
می‌ورزید که سخنی از حقوق بشر در میان نبود و 
بلکه، اخلاق اشرافی در میان جامعه بیداد می‌کرد 
و این از برجستگی‌های معارف اهل‌بیت)ع(  است 
که قرن‌ها پیش از آن‌که بشر به چنین مقوله‌هایی 
ورود کند، آن را مورد توجه و تأکید قرار داده‌است. 
بهانه کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و مناسبت 
مبارک ولادت حضرت ثامن‌‌الحجج)ع( باعث شد 
که به سراغ حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا جباری، 
استاد برجسته تاریخ اسلام برویم و در این زمینه با او 

به گفت‌وگو بپردازیم.
یکی از جلوه‌های مهم در معارف  	
رضوی، توجه امام رضا)ع( به جایگاه انسانیت و 
برابری همه ا‌نسان ها از منظر خلقت است. این 

آموزه‌ها شامل چه نکاتی می‌شود؟
اسلام فی‌ذاته، آمد تا عوامل دنیوی تفاخر، از ثروت 
و نــژاد و... را از میان انسان‌ها بــردارد. در سنت 
نبوی، عرب و غیرعرب با هم فرقی ندارند؛ آن‌چه 
سبب برتری یک انسان بر دیگری می‌شود، اطاعت 
از خداست، تقواست. جلوه این آموزه را می‌توان 
ــا)ع( مشاهده کــرد. امــام حتی  در سیره امــام رض
در روزگــاری که به عنوان ولیعهد جامعه اسلامی 
شناخته می‌شدند، این امر مهم را ترک نکردند. در 
حالی که در دوران پس از رحلت پیامبرخدا)ص(، 
تنها در دوران کوتاه خلافت امیرمؤمنان و امام حسن 

علیهما‌السلام، موضوع برابری انسان‌ها از منظر 
آفرینش و برتری دادن به افراد بر مبنای تقوا مطرح 
بود. غیر از این دوره‌هــا تفاخر نــژادی، به‎خصوص 
موضوع عرب و عجم برقرار بود و جامعه اسلامی در 

این عرصه، متحمل رنج و تعب بسیار می‌شد.
امکان دارد به صــورت مصداقی  	
ــا)ع( اشاره  به این رویکرد در سیره امــام رض

بفرمایید؟
ــازه بدهید این موضوع را با ذکر یکی دو  بله، اج
مثال باز کنیم. مرحوم علامه مجلسی، در جلد 
49 بحارالانوار )ص 101، حدیث 18(، روایتی را 
نقل می‌کند که البته در کتاب شریف »کافی« نیز، 
می‌توان آن را ملاحظه کرد. در این روایت آمده است، 
فردی از بلخ که در سفر امام رضا)ع( به خراسان، 
ایشان را همراهی می‌کرد، هنگام ناهار در محضر 
امام)ع( بود. او می‌گوید که دیدم سفره انداختند 
و آن حضرت دستور داد همه غلامان همراه، حتی 
غلامان و برده‌های سیاه‌پوست، بر سفره بنشینند 
و با امــام)ع( هم‌غذا شوند. آن بلخی می‌گوید که 
عرض کردم کاش برای آن‌ها سفره جداگانه‌ای 
می‌انداختید و شما جداگانه غذا می‌خوردید. شاید 
این حرف را به دلیل جایگاه امام رضا)ع( و این‎که 
قــرار بود آن حضرت مقام ولایتعهدی را برعهده 
بگیرد، به زبان آورد. امام)ع( بلافاصله به او فرمود: 
آرام باش! خداوند ما و آن‌ها و پدر و مادر ما و آن‌ها 
یکی است؛ ملاک پاداش و بزرگداشت انسان‌ها، 
صرفاً اعمال نیک آن‌هاست. این جمله‌ای بسیار 
حیاتی و مهم است؛ ببینید، امام رضا)ع( تنها به بیان 
موضوع اکتفا نمی‌کند؛ عملًا نشان می‌دهد که باید 

چطور رفتار کرد.
شرایطی که امام رضا)ع( این مسئله  	

را بازگو می‌کنند، شرایط بسیار خاصی است.

همین‌طور است؛ فکرش را بکنید در شرایطی که 
بحث برتری نژادی و تفاخر به اموال دنیوی این‎ قدر 
داغ است، فردی که مقام ولایتعهدی را – هرچند 
به صورت ظاهر و با اجبار مأمون – دارد، این‌گونه 
دربرابر رویکردهای برتری‎جویانه که انسان‌ها را 
بر اساس نژاد و مال طبقه‌بندی می‌کند، واکنش 
نشان می‌دهد. روایــت دیگری هم در این زمینه، 
به نقل از شیخ صدوق داریــم که بسیار تأثیرگذار 
است؛ این روایت در صفحه 95 کتاب ارجمند عیون 
اخبارالرضا)ع( آمده‌است. می‌گوید مردی خدمت 
امام)ع( شرفیاب شد و عرض کرد که به خدا قسم، 
شما بهترین مردم هستید و کسی باشرافت‌تر از پدر 
شما وجود ندارد. امام)ع( فوراً فرمود: اگر پدر من 
شرافتی دارد، به واسطه تقوا و اطاعت از دستورهای 
الهی است. باز آن مرد زبان به مدح امام)ع( گشود 
و آن حضرت را بهترین خلق معرفی کرد؛ امام)ع( 
فرمود: بهترین خلق کسی است که باتقواتر باشد؛ 
به خدا قسم هنوز این آیه نسخ نشده‌است که »يَا 
اسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  أَيُّهَا النَّ
ِ أَتْقَاكُمْ   شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الَلّ
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ«)حجرات - 13(. امام رضا)ع(  إِنَّ الَلّ
می‌خواهد ملاک برتری و شرافت را به آن فرد و 
البته به همه ما یادآوری کند؛ تقوا و پرهیزکاری. امام 
رضا)ع( در طول عمر مبارک خود، بارها اموالشان 
را در میان نیازمندان تقسیم کردند. یک‎بار فضل 
بن سهل به این عمل آن‌ حضرت اعتراض کرد؛ 
گفت که این کار زیان و »غرامت« است؛ اما امام)ع( 
در پاسخ وی فرمود که این کار غنیمت است و آن‌چه 
تو ملاک برتری می‌دانی، یعنی همین مال و اموال، 
نزد خداوند سبب برتری نمی‌شود و در آن دنیا هم به 
کار تو نخواهد آمد؛ مگر آن‌که از آن مال در راه خدا 

استفاده کنی.

ای حَرمت ملجأ درماندگان 
 دور مران از در و راهم بده

 گفت‌وگوی خراسان با حجت‌الاسلام دکتر جباری، استاد تاریخ اسلام
 درباره شاخص‌های فضیلت در سیره و کلام امام رضا)ع(


